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مســابقات المپیک رسماً از دیشب در شهر پاریس آغاز شــد. برای اولین بار در 
تاریخ مســابقات المپیک است که مراسم افتتاحیه در ورزشگاه آغاز نمی‏شود و 
رودخانه سن، رودخانه‏ای که از مرکز شهر پاریس می‏گذرد میزبان عبور ورزشکاران 
است. طبق اعلام مسئولان کمیته مسابقات قرار است کاروان هر کشور سوار بر 
قایقی در طول رودخانه سن حرکت کند تا جلوه بهتری به این مراسم بدهد. این 
مسابقات اما با حواشی زیادی همراه بود. از اعتراض بسیاری از کشورها نسبت 
به کیفیت تغذیه هتل‏های محل برگزاری مسابقات در شهر پاریس، تا بی‏نظمی 
سیســتم حمل‏ونقل عمومی که با افزایش تماشــاگران یا همان توریست‏های 
خارجی، در شــهر پاریس بدتر هم خواهد شــد. همچنین ناامنی و دزدی‏های 
بسیار که در همین روز نخست یقه زیکو برزیلی اسطوره فوتبال برزیل را با دزدی 
۵۰۰ هزار دلاری گرفت، باعث شد تا ورزشکاران در این دوره حداقل در بُعد مالی 
احساس امنیت نداشته باشند. گفتنی است حواشی داخلی هم پیش از شروع 
مسابقات کم نداشتیم. همه در انتظار مراسم رونمایی از لباس کاروان ایران بودند 
که بدون رونمایی رســمی، کاروان ایران راهی فرانســه شد و فقط با انتشار چند 
عکس بی‏کیفیت، لباس کاروان ایران رونمایی شــد که هیچ نشانی از فرهنگ، 
پرچم و سنت ایرانی در آن دیده نمی‏شود. اعتراض به عدم حمایت مالی از سوی 
وزارت ورزش از سوی برخی ورزشکاران ایران، پیش از آغاز مسابقات المپیک نیز 

سوژه‏ای است که نسبت به آن خواهیم پرداخت.
پیش از شــروع مســابقات المپیک در هر دوره‏ای اصــولًا کمیته ملی المپیک 
پیش‏بینی مدالی می‏کند با این توضیح که نســبت به شــرایط ورزشــکاران در 
رشته‏های مختلف، آنالیزی صورت می‏گیرد و در هر رشته میزان شانس کسب 
مدال را اعــام می‏کنند که اگر در نهایت نتیجه تفاوت فاحشــی با پیش‏بینی 
داشت، علت را ریشه‏یابی کنند. در این دوره اما در کمال شگفتی اصلًا پیش‏بینی 
مدالی از سوی کمیته ملی المپیک اعلام نشده است با این توجیه که استرس به 
ورزشکاران وارد نشود. اینکه کمیته ملی المپیک پیش‏بینی مدال نداشته تا فشار 
از روی ورزشکاران برداشته شود، توجیه قابل قبولی نیست اما نقل به مضمون از 
افراد مسئول است. مناف هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک در این خصوص 
که چرا پیش‏بینی مدالی نداشته؟ گفته است: »قرار شد برای برداشتن بار روانی 
از روی ورزشــکار پیش‏بینی مدال المپیک بر عهده رئیس فدراسیون‏ها باشد.« 
نکتــه قابل تأمل این اســت که اگر پیش‏بینی مدالی برای رشــته‏های مختلف 
درنظر گرفته نشده پس براساس چه تحلیل و پارامتری، کمیته ملی المپیک برای 
رشته‏های حاضر در المپیک بودجه مشخص در نظر گرفته است؟ اگر قرار نیست 
رشته کشتی مدالی کسب کند یا تحلیلی روی آن صورت نگرفته خدایی نکرده در 
صورت عدم موفقیت این رشته مهم و البته پرمدال برای کاروان ایران، براساس چه 

اصول و آنالیزی، کمیته ملی المپیک انتقادها را پاسخ خواهد داد؟

قیاس لباس ورزشکاران کاروان کشورهای مختلف �
کاروان ایران تنها کاروانی اســت که رونمایی لباس به صورت رسمی نداشت. نه 
تیزری ســاخته شــد و نه به صورت رسمی اعلام شد کدام شرکت یا برند وظیفه 
طراحی لباس‏های کاروان را برعهده داشــته است. عدم شفافیت در این زمینه 
باعث شــد تا کاروان ایران بدون رونمایی رســمی به مســابقات المپیک پاریس 
اعزام شــوند. نه طرحی از شرکتی خواسته شــد و نه افراد فعال و کاردرست در 
این زمینه )طراحی لباس( فرصتی داشــتند تا طرح‏های خود را به کمیته ملی 
المپیک ارائه کنند. در آســتانه آغاز مسابقات المپیک پاریس اما قیاس جالبی 
بین لباس کاروان کشــورهای مختلف خواهیم داشت که در مراسم افتتاحیه بر 
تن کردند. ورزشــکاران کشور میزبان یعنی فرانسه با کت و شلوارهایی متشکل 
از پیراهن سفید، شلوار یا دامن راسته سرمه‏ای در مراسم افتتاحیه حضور پیدا 

کردند. یقه کت این ورزشــکاران منقش به پرچم فرانسه است و طرح لباس آنها 
نشان‏دهنده سبک کلاسیک و جاودانه در فرانسه است. لباس تیم آمریکا در این 
مراسم یادآور لباس فرم دبستانی‏ها در این کشور است. ورزشکاران آمریکایی با 
کت سرمه‏ای مزین به نوارهای قرمز و سفید، پیراهن راه‏راه و کراوات سرمه‏ای در 
مراسم افتتاحیه حاضر شدند. در طراحی لباس ورزشکاران اسپانیا برای مراسم 
افتتاحیه، از گل میخک اســتفاده شده که نمادی اســت که ریشه در فرهنگ 
اســپانیایی دارد. لباس‏های مردانه و زنانه این تیم شــامل یک کت بلیزر قرمز و 
پیراهن سفیدرنگ است. برای مردان نیز شلوار کرم‏رنگ طراحی شده که کاملًا 
نماد پرچم این کشــور را به رخ می‏کشد. ورزشکاران استرالیایی نیز با کت سبز 
کلاسیک و تی‏شرت سفید و شلوارک زرد و سفید، ترکیبی از پرچم این کشور را 
نمایان کردند. لباس‏های تیم مغولستان اما بیش از سایر لباس‏ها فراگیر شد. این 
تیم با الهام گرفتن از طرح‏های سنتی این کشور، لباس‏ها را طراحی کرده است. 
جلیقه‏های گلدوزی‏شده زنانه و مردانه با کلاه و چکمه‏های سنتی برای مردان و با 
گوشواره‏ها و کیف‏های زینتی برای زنان در نظر گرفته شده است. تولید هر دست 
لباس برای ورزشکاران مغولستانی 22 ساعت زمان برده است. لباس کاروان ایران 
اما برخلاف سایر کشورهای حاضر در مسابقات المپیک هیچ طرح و نقشه‏ای که 
نمایانگر فرهنگ و ســنت ایرانی داشته باشد ندارد. لباس مردان از کت سفید و 
تی‏شرت سرمه‏ای و شلوار تیره تشکیل شده و برای زنان نیز مانتوی سفید با شلوار 

تیره‏رنگ درنظر گرفته شده است.

آشفتگی میزبان �
در یکی دو روز اخیر اعتراض ورزشکاران کشورهای مختلف به کیفیت تغذیه در 
پاریس به اوج خود رسیده است. در ادامه اعتراض ورزشکاران کشورهای مختلف، 
ورزشکاران و مسئولان تیم بریتانیا در بازی‏های المپیک پاریس اعلام کردند که 
دیگر از رستوران‏های دهکده المپیک استفاده نخواهند کرد. آنها نیز به کمبود 
مواد غذایی و ارائه گوشت خام اعتراض دارند. اندی آنسون، مدیر اجرایی کمیته 
المپیک بریتانیا گفت: ورزشکاران ما تصمیم گرفته‏اند که در جای دیگری غذا 
بخورند، بنابراین باید سرآشپز دیگری بیاوریم چراکه تقاضاها بسیار زیاد است. 
برخی غذاها کم هستند. گفتنی است براساس آنچه خبرنگاران اعزامی به پاریس 
نقل کردند، سیستم حمل و نقل عمومی نیز با کیفیت متوسطی روبه‏رو است و 
فاصله دهکده با آخرین ایســتگاه مترو متعارف نیست و خبرنگاران بیش از 40 

دقیقه باید پیاده‏روی کنند تا به دهکده برسند.

حضور افرادی که توجیه ندارد �
هرچنــد IOC برای افــراد کمیته اجرایی کمیته ملــی المپیک دعوت‏نامه 
فرستاده تا در مسابقات المپیک پاریس حضور داشته باشند اما آیا باید برای 
هر دعوت‏نامه‏ای پاســخ مثبت داد؟ اینکه رئیس فدراسیون گلف که اتفاقاً 
عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک است در مسابقات حضور داشته 
باشد چه کمکی به ورزشکاران و هیئت اجرایی خواهد کرد؟ رشته گلف ایران 
اصلًا ســهمیه این مسابقات را کســب نکرده است. همچنین رئیس سابق 
فدراســیون والیبال به چه دلیلی باید در مســابقات المپیک حضور داشته 
باشــد؟ صرفاً چون عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک ایران اســت؟ 
همچنین رئیس فدراسیون سه‏گانه چطور؟ آیا حضور این افراد در تضاد آشکار 
با شعارهایی نیست که مسئولین نسبت به صرفه‏جویی اقتصادی می‏دهند؟ 
اینکه ورزشکاران تیر و کمان اعتراض می‏کنند به دلیل محدودیت مالی برخی 
امکانات برای آنها فراهم نشده اما از طرف دیگر می‏بینیم این افراد مسئول 

هرچند با دعوت ioc به مسابقات می‏روند در تضاد نیست؟
وزارت ورزش و جوانان ایران مبلغ ۸ میلیارد و کمیته المپیک هم ۱۰ میلیارد 
برای مدال طلا ورزشــکاران ایران پاداش درنظر گرفته که مجموعاً برندگان 
مدال طلا ۱۸ میلیارد تومان )حــدود ۳۰۰ هزار دلار( پاداش می‏گیرند. اما 
کمیته ملی المپیک هیچ پیش‏بینی مدالی درنظر نگرفته که ورزشکاران بدون 
استرس کار را پیش ببرند. باید دید 40 ورزشکار ایرانی در 14 رشته ورزشی در 

پایان مسابقات چه عملکردی خواهند داشت.
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کتابخانه

روایات تاریخی جهت‌دار
کتاب »کاربست تحلیل گفتمان انتقادی در 
پژوهش‌های تاریخی« نوشته‌‌ زهره باقریان، 
در ۲۵۴ صفحــه، با قیمت ۲۸۰ هزار تومان 
توســط انتشــارات لوگوس منتشــر شــده 
اســت. زهره باقریان فارغ‌التحصیل دکتری 
تاریخ اســام و استاد دانشــگاه است. او در 
کتاب »کاربســت تحلیل گفتمــان انتقادی 
در پژوهش‌هــای تاریخــی«، اندیشــه‌های 
پســت‌مدرن در تاریخ‌نگاری و پژوهش‌های 
تاریخی را مدنظر قرار می‌دهد و از آن طریق 
چگونگی کاربست تحلیل گفتمان در فهم و 
بازیابی معانی تاریخی را تشریح ‌می‌کند. در 
ادامه نیز رویکرد تحلیــل گفتمانی فرکلاف 
را با مثال‌هایی از چگونگی کاربســت آن در 
پژوهش‌های تاریخی نشــان می‌دهد. در این کتاب عنوان شــده است که 
از منظــر تحلیل گفتمان، زبان یا متن در فاصله میان فرد و جامعه شــکل 
می‌گیــرد. زبان، واقعیت‌هــا را از منظر ایدئولوژی‌هــای گوناگون انعکاس 
می‌دهد و اگر از منظر گفتمان‌شناســی به تاریخ بنگریم، تاریخ تحت‌تأثیر 
ایدئولوژی‌های مورخ و جامعه قرار دارد. به‌همین جهت، تحلیـــل گفتمان 

در تاریخ بـرای کشـف معانـی آشـکار و پنهـان متن حائز اهمیـت است.

کاربست تحلیل 
گفتمان انتقادی در 
پژوهش‌های تاریخی

 نویسنده:‌
زهره باقریان

انتشارات: لوگوس

تاریخ

پایان دوره مجلس پانزدهم شورای ملی
پانزدهم مجلس شــورای  دوره 
 ۱۳۲۶ تیرمــاه   ۲۵ در  ملــی 
بازگشایی شــد و در ۶ مردادماه 
۱۳۲۸ به پایان رسید. نخستین 
جلسه رسمی این دوره مجلس 
نیــز در روز ۶ مردادمــاه ۱۳۲۶ 
برگــزار شــد. ریاســت مجلس 

پانزدهم در دســت رضا حکمت، ملقب به سردار فاخر بود. ۱۳۴ نماینده به 
مجلس راه یافتند و نمایندگان ارامنه جنوب و مهاباد تعیین نشدند. اعتبارنامه 
مراد اریه و خسرو قشقایی به تصویب نرسید و اعتبارنامه حسن ارسنجانی در 
۲۷ آبان‌ماه ۱۳۲۶ رد شد. همچنین محمد ساعد از نمایندگان این مجلس، 
بعدتر به نخست‏وزیری رسید و از مجلس رفت. مهمترین فراکسیون در این 
مجلس، فراکســیون دموکرات با نزدیک به ۸۰ نماینده بود. پس از مدتی، 
این فراکسیون به دو فراکسیون به رهبری ملک‏الشعرای بهار و سردار فاخر 
تقسیم شد.  حدود ۹۰ قانون در این مجلس به تصویب رسید. از مهمترین 
مصوبه‏ها می‏توان به رد قرارداد قوام ـ سادچیکف )امتیاز نفت به شوروی(، 
قانون الحاق ایران به سازمان بهداشت جهانی، قانون عضویت قطعی ایران 
در یونســکو، قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان و قانون 

اصلاح قانون مطبوعات اشاره کرد. 

تنهاترین میزبان
درباره کار ستودنی رشیده طلیب

همزمان که نتانیاهو در کنگره حضور داشــت و 
نماینــدگان به پاس این حضور کــف می‏زدند و 
هورا می‏کشیدند، رفح و خان یونس زیر بمباران 
بــود. مثل همه ده ماه گذشــته کــه حاصل آن 
خرابــی 70 درصــد خانه‏های غــزه، 90 درصد 
بیمارســتان‌ها و 100 درصد دانشگاه‏های غزه 
شــده اســت. نمایندگان کنگره برای نزدیک به 
50 هزار نفری که نتانیاهو در غزه کشــته است 
و عمــده این کشته‌شــدگان زن و کودک بودند، 
دست می‏زدند و تشویق می‏کردند. آنها مردی را 
تشــویق می‌کردند که دادگاه لاهه، دادگاه مورد 
وثوق خودشان او را به جنایت جنگی متهم کرده 
است. از همه اینها بی‌خبر بودند؟ حتماً که نه. 
دســت و هورای آنها اتفاقاً برای همین است که 
بگوینــد ما با علم به همه اینهــا، در این جنایت 
همراه تو هســتیم و تــا انتها هــم از تو حمایت 
خواهیم کرد. آنچه در کنگره آمریکا اتفاق افتاد 
یک بی‌اعتنایی بزرگ به اخلاق و حقوق بشر در 
دنیای جدید بود؛ انــگار مجلس بزمی که برای 
ذبح کردن تمام ارزش‌های بشری برپا شده بود. 
 در ایــن میان یکی، هزار شــد و خلاف همه آن 
دیگری تن به شر نداد. میان صدها تن، یک تنه، 
مصم و استوار، با خشم و غضب با پلاکاردی در 
دست و شعارهایی خلاف همه آن چند صد نفر 
دیگر، همچون خاری در چشم میهمان نامحترم 
بود. »رشــیده طلیب« نماینده فلســطینی‏تبار 
کنگــره آمریکا قلندری بود که یک‌تنه در آن بزم 
نامبارک به دل ســیاهی زده بــود. نه حتی مثل 
»برنی سندرز« که اعتراضش را با نبودنش نشان 
داده بود، بلکه با بودنش می‌خواست که پرتاب 
نوری شــود در دل آن ســیاهی مطلق. که شد. 
طلیب ترجیــح داده بود باشــد و نماینده همه 
آنهایی شود که در این چند ماه توسط میهمان 

آدم‏کش از زندگی ساقط شده بودند.
از بُعد سیاســی و اجتماعی کار رشیده طلیب، 
کارســتان بود. حتی دست‌راست‌ترین رسانه‏ها 
هــم امکان ندارد که گزارش تصویری و مکتوبی 
میزبــان  تنهاتریــن  از  و  برونــد  محفــل  آن  از 
عکس و متنی منتشــر نکنند. اگــر او هم چون 
ســندرز و دیگرانی که نیامدنــد، اعتراضش را با 
فقدانش نشان داده بود، هرگز همچین تاثیری 
نمی‏گذاشت. ســوای اینها کار طلیب در حوزه 
فــردی هم کاری ســترگ بود. این ســنت همه 
آزادگان تاریخ است که نه به تعداد مخالفان‌شان 
فکر می‏کنند نه به قدرت‌شــان و نه به آینده‏ای 
کــه از پس حقیقت‌جویی برایشــان رقم خواهد 
خــورد. آنها به حکم وظیفــه در لحظه آن کاری 
می‏کنند کــه باید. فقــط یک خود پخته‌شــده 
می‏تواند در آن هیاهو و میان صدها تن دیگر که 
مشغول مصلحت‌اندیشی صرف هستند چنین 
کند. انگار رشیده طلیب رند عالم‏سوز آن محفل 
بود. رندی که به این فکر نمی‏کند ممکن است 
زندگی سیاســی‌اش بعد از این به کلی ســاقط 
شــود، رندی که حتی می‏توانست آن روز نیاید 
و اصلًا خــود را درگیر چنین وضعیتی نکند، اما 
آمد و نشان داد که زهره شیر دارد. بودن یک زن 
رنگین‌پوست خاورمیانه‏‏ای در کنگره خودش به 
تنهایی یعنی مواجهه با یک هیمنه سهمگین از 
مخالفت و مقاومت. برای بعضی از هم‌قبیله‏های 
ما رســیدن بــه چنیــن جایگاهی غایــت آرزو و 
انتهای خوشبختی در هستی است. نگاه کنید 
به رفتار بســیاری از اسم‏های آشنا که وقتی دمِ 
در چنین جایی می‏رسند از ذوق‌شان نمی‏دانند 
چــه کنند. امــا برای طلیــب این نــه غایت که 
ابزاری می‌شــود برای بیــان حقیقت. دفاع او از 
مظلوم برایش بی‌هزینه هم نبوده است، همین 
چند وقت پیش مجلس نمایندگان قطعنامه‏ای 

برای وادار به سکوت کردن او تصویب کرد.
مصلحــت را فدای حقیقت کــردن کار کوچکی 
نیست. درست اســت کار سیاسی چنین پیش 
نمــی‏رود. سیاســت با یکــی دو قهرمــان نه بر 
مدار اخــاق می‏افتد و نه جهــان جای بهتری 
می‌شــود. ولی دیدیم که آن همه سازوکار، نهاد 
و تلاش‌های چندصدســاله برای کرامت حقوق 
انســانی بار دیگر به پای نتانیاهو ذبح شــد. آن 
ســازوکار هم که حریف این همه پلیدی نشــد، 
پس دلخوش کنیم به همین لحظات انسانی‌ای 
کــه نام‌هایی چون طلیب رقم می‌زنند و آدمی را 

به آدمیت دلخوش می‏کنند. 

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی 
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 چهره

سالمرگ مدیر فرهنگی سینماگر 
بیــش از ۱۵ ســال از فقــدان ســیف‏الله داد، مدیر فرهنگی شناخته‏شــده، 
سینماگری که بین سال‏های ۱۳۷۴ تا  ۱۳۷۶ ریاست هیئت‏مدیره خانه سینما را 
بر عهده داشت و از  ۱۳۷۶ تا  ۱۳۷۹ معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی بود، می‏گذرد. فعالیت کارگردانی سیف‏الله داد به ساخت سه فیلم »زیر 
باران«، »کانی‏مانگا« و »بازمانده« خلاصه می‏شود؛ اما دو اثر آخرش، از فیلم‏های 
شاخص سینمای ایران به‏شــمار می‏آیند تا آن‏جا که بسیاری با »بازمانده«‏اش 
گریستند و از »کانی مانگا«‏اش لذت بردند. این سینماگر و مدیر فرهنگی متولد 
۱۳۳۴ در خرمشــهر و فارغ‏التحصیل رشته‏ جامعه‏شناســی از دانشگاه شیراز 

)۱۳۵۸( بود. عضویت در شورای بررسی فیلمنامه و گروه فیلم 
شبکه‏ یک سیما )۱۳۶۲( و بخش فرهنگی بنیاد سینمایی 

فارابی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از سابقه‏ی 
کاری او است. اپیزودی درباره‏ شهر تهران و فیلم کوتاهی 

درباره‏ خرمشهر از جمله آثاری بودند که سیف‏الله 
داد فرصت ســاختش را پیدا نکرد. ســیف‏الله 
داد، ششــم مردادماه ۱۳۸۸ پس از ســال‏ها 
تحمل بیماری ســرطان در سن ۵۴سالگی از 

دنیا رفت و پیکرش در قطعــه‏ی هنرمندان به 
خاک سپرده شد.

س
اری

ک پ
پی

لم
ه ا

حی
تا

فت
در ا

خ 
 با

س
ما

تو
ن و 

رو
مک

ل 
وئ

مان
G /ا

et
ty

im
ag

es
س: 

عک
 


